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اسناد به علت اصالت و اعتبارشان بر بسيارى از تحقيقات تاريخى برترى دارند؛ 
زيرا محتواى هر قطعه از اين اسناد با زمان و رويداد مورد نظر نزديكى دارد، در 
نتيجه آنچه از محتواى آن ها بر داشت مى گردد، برخلاف كليت قديمى كه دستخوش 
تغييراتى شده اند بكر و معتبر است. كتاب قباله هاى پارسى: پردازش صورى و 
محتوايى كه به كوشش اميد رضايى در 195 صفحه براى اولين بار توسط انتشارات 
اسوه در سال 1388به چاپ رسيده از جمله آثار اسنادى است كه اطلاعات ذى قيمتى 
راجع به وقف نامه، مقاطعه نامه و...در اختيار ما قرار مى دهد. اين اثر در يك مقدمه و 
هفت مقاله تهيه و تنظيم شده است. مؤلف در پايان هم تصاوير اسناد مورد بررسى 

خود را براى آشنايى بيشتر خوانندگان ضميمه كتاب كرده است.
محتواى كتاب:

نگارنده اين اثر پيش از اين  چندين مقاله و كتاب راجع به اسناد به رشته 
تحرير درآورده است. 6 مقاله از 7 مقاله اين كتاب در سالها 1385-1387 در فصل 
نامه «وقف،ميراث جاويدان»منتشر شده است. در مقدمه اين كتاب نويسنده به 
معرفى كلى اثر خود و توضيح و تشريح سند و سندشناسى پرداخته است. از 
ديدگاه وى سند نوشته اى است كه در مقام دعوى يا دفاع قابل استناد مى باشد. 
سند شناسى هم مطالعه اسناد حال و گذشته از منظر شكل، اجزاء، محتوا و سبك 

نگارش است. (ص11)
 در مقاله اول نويسنده به بررسى تطبيقى وقف نامه هاى دوره ها و مناطق گوناگون 
مى پردازد و مؤلفه هاى غيرركنى را در نگارش وقف نامه به اين صورت نام مى برد: 
يكم: مؤلفه تكثير يا تجديد وقف نامه؛ قديمى ترين وقف نامه ى دال بر اين موضوع 
وقف نامه قاضى سمنانى متعلق به قرن نهم قمرى است كه اين چنين آمده است «و 
شرط ديگر آنكه هر بيست سال اين وقفيه [را] تجديد نمايند» به اين معنى كه چند 
سال بعد از تحرير اصل سند، واقف كه متولى هم بوده به خط خويش اين نسخه را 
نوشته و جمعى نيز صحت آن را تصديق كرده اند. به طور كلى تكثير و انتشار اسناد 
در دوره هاى مختلف از نظر زمان بندى متفاوت بوده اند مثلاً وقف نامه ى سمنان در 
دوره تيمورى بيست ساله بوده است يا وقف نامه ى بخارا و سمرقند در عصر صفويه 

ده ساله بوده است. (ص20-16)
دوم: مؤلفه انِذار، واقفانى كه با دربار و ديوان ارتباط داشتند بخشى از اموال 
خود را از طريق بهره مندى از تخفيف يا معافيت مالياتى براى موقوفاتشان به دست 
مى آوردند و به اين ترتيب واقف، مقامات عالى رتبه و دون پايه را از دخالت در امور 
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موقوفه اش برحذر مى داشت، ولى مقامات در ادوار مختلف با استفاده از حيَل شرعيه 
براى توجيه مداخلات و سوء استفاده هايشان تفسيرى باب ميل خود در اين مورد 
ارائه مى دادند. اين مؤلفه در سندى از كرمان متعلق به قرن8 ق اين چنين آمده است: 
«و هيچ آفريده را از والى و حاكم و قاضى و وراث خويش و بيگانه جايز نيست كه در 
تغيير اين وقفيه كوشند يا شرطى از شرايط آن سعى نمايند.» مثال هايى از وقف نامه 
شيراز در قرن 9،گرگان قرن 10،يزد، اصفهان، سمرقند و بخارا در قرن 11 اين شرط 
درج شده است.(ص21-28) سوم: مؤلفه بيش از يك نسخه، يعنى تهيه هم زمان 
چند نسخه از يك سند كه امروزه هم در دفاتر اسناد رواج دارد. نويسنده براى نمونه 
يكى از قديمى ترين وقف نامه هاى شرق كشور متعلق به قرن 9 را مى آورد. «اين 

وقفيه در سه نسخه ثبت افتاد و به امنا سپارده شد.» (ص29-28) 
چهارم: مؤلفه اجاره كوتاه مدت، اجاره ى موقوفه خود دليل محكمى بر وقوع 
و عمل به وقف است. اما استفاده از اين اجاره در حالت هاى خاص مى تواند بقاى 
موقوفه را به مخاطره اندازد و اين احتمال وجود داشت كه افراد يا اصناف براى تصرف 
آن از طريق اجاره وارد عمل شوند و با تمديد چندباره ى آن براى خود حقى قائل شده 
و در نهايت موقوفه را به تملك خود درآورند. از اين رو واقفان متولى را از اجاره طويل 
المدت يا تمديد بى موقع اجاره بر حذر داشته اند. چنانكه خواجه رشيد الدين فضل االله 
همدانى در سال 709 ق. در اين باره چنين گويد: «[موقوفات را] بيشتر از سه سال به 
اجارت و مساقات ندهند.» در وقف نامه هاى شيراز سال725، دامغان 815 و وقفياتى 

متعلق به دوره صفويه هم واقفان بر اين نكته تأكيد كرده اند. (صص34-30)   
 مقاله دوم دربرگيرنده نظريه اى بر چيدمان كلمات كنارى در اسناد است. 
منظور ازكلمات كنارى اسماء جلاليه، اسامى واقف، متولى و... است كه با متن سند 
ارتباط مستقيم و تنگاتنگى دارد. شامل: 1- شيوه صفحه بندى، نويسنده با مثالى از 
وقف نامه هاى قزوين مقدار فواصل حاشيه ها،تعداد سطور، تقسيم صفحه و... را شرح 
داده است. (ص35-39) 2- مبانى تقدم و تأخر كلمات خارج از متن، در خصوص 
رعايت نسبت كلمات به يكديگر در نفايس الفنون آمده است «چون نامه به صاحب 
شوكتى نويسد اندكى بياض بگذارد و نام او بالاى آن بر كنار راست ثبت كند و 
رعايت اين معنى در نام حق تعالى اولى بود» از نگاه نويسنده قاعده خاصى براى 
كلمات خارج از متن وجود دارد، مصداق اين امر وقف نامه قزوين يا در امثله ى دوره 
صفوى و... هستند. (ص39-44) 3- اركان عقد، نويسنده در اين باره توضيح زيادى 
ارائه نمى دهد و محرر1 وقف نامه خواجه بيك ميرزاى قزوينى را مثال مى آورد كه در 
آن «توليت و قبض و اقباض» دو نكته فقهى برجسته نشده اند. به نظر مى رسد «... 
اين بى دقتى بسته به اسناد فردى، متفاوت است ولى با اين همه اين عدم دقت در 

سراسر جهان اسلام در قرون وسطى نسبتاً رايج است» (ص44) نويسنده در پايان 
فصل متن همين وقف نامه را آورده  است. (ص48-44) 

مقاله سوم با عنوان از محررى تا سلسله محرران، در اين قسمت قباله هاى شهر 
شيراز، كه در يزد و تهران نگهدارى شده اند، مورد بررسى و بازنگرى قرارگرفته اند. 
مؤلف بر آن است تا شباهت هاى موجود و نام افراد و يا محاكمى  را كه به ثبت 
موقوفات پرداخته اند، در اين اسناد دريابد كه آن ها را مى توان به شرح زير نام برد: 
اول محاكم شرع شيراز، هر يك از محاكم اين شهر در دوره قاجاريه علاوه بر ثبت 
قباله نام محكمه را نيز در آن درج كرده اند به عنوان نمونه «ثبت مَحكَمة مٌحكَمة 
علية عالية اسلاميه شد.» اين قبيل ياداشت ها دليلى است بر اين كه اين سند در 
محكمه شيخ الاسلاميه ى شيراز ثبت شده است. بنابراين، در شيراز دوره قاجار چند 
محكمه به موازات هم وجود داشته اند. (صص49-51) دوم: جايگاه ثٌبّات محكمه، 
قديمى ترين ياداشت دفترى بر يكى از قباله هاى شيراز متعلق به سيد على حسينى 
است كه حداقل 27 سال ثٌبّات محكمه ى اسلاميه بوده است. سررشته امور بعد از 
فوت او به حاجى ميرزا محمد رسيد كه در طول 47 سال فقط از مٌهرى با نقش «دارد 
شرف بر انبيا محمد 1250» استفاده مى كرده است. همزمان با او شخص ديگرى 
هم برخى قباله ها را ثبت كرده است يعنى در هنگام كثرت مراجعات، كسالت، سفر و 
كهولت سررشته دار اصلى، شخص ديگرى در معاونت او مانع بر زمين ماندن كارها 

مى شده است. (صص54-52)           
سوم: مجموعه محرران و سير نزولى ـ صعودى آن ها، به گفته نويسنده، قباله ها 
دو دسته اند دسته اول آن هايى كه توسط فرد يا افرادى تهيه شده اند كه اصل قباله 
ماحصل كار ايشان است. دسته دوم آن هايى كه در جاى ديگرى استنساخ شده اند. 
در بررسى رونوشت اسنادى كه وى آورده است استنساخ گران قبل از معرفى صاحب 
هر سجع2 از عناوين ميرزا، ملا، حاجى و... استفاده كرده اند. اين اسناد به ما صعود و 
نزول محرران را اينگونه نشان مى دهد كه افرادى كه دربالاى متن سجع خود را 
آورده اند، جايگاه والاترى داشته اند و سجع هايى كه در ادامه آن هاست متعلق به تازه 

واردان است. (صص60-54)
در مقاله چهارم با عنوان از ثبت تا اخراج، نويسنده در خصوص روش ثبت 
اسنادى كه توسط صاحب محكمه دستور ثبت مى خوردند و شيوه فسخ (اخراج) آن ها 
اين چنين آورده است. 1ـ موضوع بندى افراد، با تكيه بر اسناد شيراز «فرد» يعنى 
ورقه اى كه مستوفيان بر آن جمع و خرج ولايتى را مى نوشتند و «تمسك» يعنى 
قبض. حجت. سند را تشريح مى كند. (صص64-65) 2ـ تعيين محكمه شرع، به 
گفته نويسنده يكى از مشكلات مطالعات آرشيوى از هم گسيختگى اسنادى است 

از ديدگاه نويسنده سند نوشته اى است كه در 
مقام دعوى يا دفاع قابل استناد مى باشد. سند 
شناسى هم مطالعه اسناد حال و گذشته از منظر 
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كه خريد و فروش شده اند و يا اين كه سند ولايتى در ولايت ديگر تنظيم شده است 
كه با مكان يابى اراضى و اسامى جغرافيايى و نسبت هاى اشخاص مى توان بر اين 
مشكل فائق آمد. مؤلف با بررسى اسناد فارس شيوه فرد بلوك فسا و روش هاى 

اخراج را توضيح مى دهد. (105-65) 
مقاله پنجم شامل مقاطعه نامه هاى حج نيابتى (يعنى كسى كه به نيابت از فرد 
ديگرى خانه خدا را زيارت مى كرد) است و براى اين كار قرارداد خاصى تنظيم 
مى كردند و سند آن را در يك محكمه معتبر با حضور موكل، موصى، ورثه و فردى 
كه انجام مراسم حج را مى دانست، تنظيم مى شد. نويسنده با در نظر گرفتن كتابچه ى 
شرعيات محكمه آقا سيد صادق طباطبايى مى گويد در هر قباله، حج نيابتى براى 
كسى درخواست شده است كه از جمله رفتگان بوده و حج را در حيات خود به جا 
نياورده است؛ اما نايب را با كلمه حاجى معرفى كرده است. يعنى وى براى خود يا 
از طرف ديگران پيش از اين به حج رفته است. هزينه اين كار هم متناسب با شأن 
و پايگاه اقتصادى سفارش دهنده ثبت مى شد. متن سه سند مورد بحث را در اين 

قسمت آورده است. (صص119-107) 
با مطالعه  مقاله ششم تحت عنوان محكمه اى براى چند نسل، نويسنده 
موردى محكمه اسلاميه شيراز و آقا سيد صادق مجتهد سنگلجى در تهران 
در پى آن است تا به اين سؤال پاسخ دهد كه سبك و سياق ثبت در محاكم 
دوره قاجارى بيشتر به محكمه سنگلجى گرايش داشته اند يا محكمه اسلاميه 
شيراز؟ وى با بررسى مستقيم استان تهران، قم و مركزى به نتايج زير مى رسد: 
1ـ گرايش پدر به ثبت اسناد، بر اساس بررسى مستقيم اسناد يك مجموعه 18 
سندى شناسايى شده دوره قاجارى مشخص شد كه هر يك از علما و رجال خط و 

مهر خاص خود را داشته اند. براى نمونه آقا سيد اسماعيل مجتهد موسوى بهبهانى 
خطى شبيه نسخ يا ثلث داشته در حالى كه در آن دوره خط نستعليق بيشتر 
استفاده مى شد. (صص121-123) 2ـ استفاده از مهرهاى مختلف، در سجلات 
سنگلجى نظمى وجود دارد كه در سجلات سيد اسماعيل به چشم نمى خورد؛ زيرا 
سيد اسماعيل از جمله علماى تهران بود كه همواره از مهرهاى مختلف استفاده 
مى كرد و معمولاً مهرهاى او سجع «عبده اسماعيل الموسوى» را داشته و فقط 
در آخر آن سال هايش را عوض مى كرد. مانند «عبده اسماعيل الموسوى 1253» 
يا «عبده اسماعيل الموسوى 1293» (صص123-125) 3ـ محرر طهرانى، اين 
اسناد مربوط به سال هاى 1289 -1292ق. است كه همه را يكى از محرران سيد 
اسماعيل به نام محمد حسن به ثبت رسانده است. سجع هاى به كار رفته نسبت به 
سجع محرران سنگلجى و شيخ الاسلاميه شيراز تازه و مبتكرانه است و محرر به 
جاى استفاده از شيوه معمول دست نويسى از مهر مخصوصى براى يادداشت پشت 
سجل سيد اسماعيل بهره مى برده است. معمولاً محرران سنگلجى در يادداشت 
خود نوشته اند «ثبت شده.» اما در مهر محمد حسن اين واژه مورد استفاده قرار 
گرفته است «محمد حسن ثبت نموده.» (ص125-127) 4ـ رونوشت هاى جديد،  
يا اشتباهى مى پردازد كه  افتاده و  از قلم  به بررسى موارد  اينجا  نويسنده در 
كارمندان اداره اوقاف مركز در تهران به هنگام استنساخ منجر به بروز آن ها 
شده اند. (ص127-128) 5ـ مؤلف تحت عنوان ميراث داران محكمه به بررسى 
نوع سندنويسى و موارد تشابه و تفاوت پسر سيد اسماعيل يعنى سيد عبد االله 
بهبهانى (از رجل مشروطه) و نيز شيوه نوه اش مير سيد محمد مجتهد بهبهانى 

مى پردازد. (ص135-129) 
مقاله آخر با عنوان ظهور و افول يك طبقه سياسى در اعتبار بخشى اسناد شرعى 
است. نويسنده به دنبال آن است تا نقش يك طبقه يا خاندان سياسى را در تغييرات 
قباله نويسى را نشان دهد. در حالى كه  اعتباربخشى قباله هاى دوره قاجارى عموماً 
در گروى امضاى امناى شرع بوده  است در كردستان در زمان استيلاى والى هاى 
اردلان اين رويه تغيير يافت و مداخلات ولات در اين امر ديده شده  است. در دوره 
امان االله خان بزرگ محل استقرار سجلاتش با موضع مهر سلاطين قاجار در فرامين 
مطابقت دارد، در حقيقت سجلات والى را مى توان اجازه او در نقل و انتقال دانست. 
سبك سجل نويسى3 امان االله خان در دوره رضا قلى خان هم معمول بود. تفاوت 
سجلات دوره امان االله خان ثانى با واليان مزبور در مضمونشان است، بدين معنى كه 
ضمن نشان دادن چگونگى رابطه اش با علما، «داروغه و كلانتر و مباشرين امور شهر 

» را هم به طور مستقيم  مورد خطاب قرار داده  است. (ص151-137)

پى نوشت
1. محرر در لغت به معناى تحرير كننده است، آنكه نامه ها و فرمانها را در دارالإنشاء و ديوان رسائل 
بنويسد يعنى پاكنويس كند. قباله نويس. (لغت نامه دهخدا، زير نظر دكتر سيد جعفر شهيدى.تهران، 

موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1385،ص2620).
2. سجع، يعنى عبارت يا جمله اى كوتاه و موزون و با لطف معنى كه پادشاهان و فرمانروايان بر روى 

نگين يا انگشتر يا مهر خود حك مى كردند.(دهخدا، ج2،ص1657).
3. سجل، مهركه بر نوشته زنند نامه اى كه قاضى در آن حكم و فتواى خود را ثبت كند و مهر بزند.

(همان،1657).




